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رییس هیات مدیره خانه سینما اعلام کرد: 
اســتعفا منوچهر شاهســواری از مدیرعاملی 

خانه ســینما پذیرفته نشده است. محمدعلی 
نجفــی در گفت وگویی با ایســنا بیــان کرد: 

آقای شاهســواری در نامه ای محرمانه به بنده 
درخواســت استعفای خود را مطرح کردند که 
این موضوع در هیأت مدیره مطرح شــد ولی 
با آن موافقت نشــد. او گفت: از آنجا که روز 9 
شهریور مجمع عمومی و انتخابات خانه سینما 
باید با حضور مدیرعامل برگزار شــود، استعفا 
پذیرفته نشــده و فعلا مسکوت باقی می ماند.  
نجفی درباره وضعیت انتخابات هیأت مدیره و 
کاندیداها که وزارت ارشاد بر بررسی صلاحیت 
آن ها تاکیــد دارد، توضیحی نــداد ولی ابراز 
امیدواری کرد که برنامه ریزی روز نهم شهریور 
- برای برگــزاری مجمع عمومی و انتخابات - 

اتفاق بیفتد.
به گزارش ایســنا، انتخابــات هیأت مدیره 
خانه ســینما قرار بود روز دوم مردادماه برگزار 
شــود که چند ســاعت مانده به شروع مجمع 
عمومــی، با ارســال نامه ای از ســوی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی صلاحیت 
نامزدها لغو و به زمانی دیگر موکول شد. برای 
آن تاریخ این اسامی نامزد انتخابات شده بودند: 
علی دهکردی از انجمن بازیگران، محمدمعین 
صمدی از انجمن انیمیشن، امیرحسین قدسی 
از انجمن طراحان فیلم، علی لقمانی از انجمن 
فیلمبرداران، مسعود اطیابی از انجمن مدیران 
تولید، رضا درســتکار از انجمن نویسندگان و 
منتقدان ســینما، حبیب اسماعیلی از انجمن 
موسســات پخش، علیرضا حسینی از انجمن 
تهیه کنندگان مستند، رســول صدرعاملی از 
انجمن کارگردانان، فرهاد توحیدی از انجمن 
فیلمنامه نویســان، مجید امانی زاده از انجمن 
مدیران تدارکات و منوچهر محمدی از شورای 

تهیه کنندگان.
درباره این اسامی باید اشاره کرد که پس از 
بررســی های انجام شده برای تایید صلاحیت، 

شنیده شد که فرهاد توحیدی از سوی وزارت 
ارشاد تایید صلاحیت نشده است. این موضوع 
از سوی ایســنا در تماس با توحیدی پیگیری 
شد که او صرفاً با خنده ای  واکنش نشان داد.

همچنین پیگیری ها حاکی از این است که 
او بــه دلیل همین موضوع بــه اجبار، انصراف 
داده همانگونــه که پیش تــر -یعنی پیش از 
قطعی شدن فهرســت نامزدها - مجید برزگر 
از نامــزدی در انتخابات انصــراف داده بود. به 
دنبال این اتفاق ها گویا برخی دیگر از نامزدها 
نیز انصــراف خود را اعلام کرده اند که البته به 
طور رسمی تایید نشده است. با این حال گویا 
برای برگزاری انتخابات نهم شــهریور صنفوف 
سینمایی باید اســامی نهایی نمایندگان خود 
را برای نامزدی هیأت مدیره معرفی کنند که 
می تواند تکرار همان اســم های قبلی باشد یا 

افرادی دیگر جایگزین شوند.

استعفای منوچهر شاهسواری از مدیرعاملی خانه سینما پذیرفته نشد

آئین وداع با پیکر استاد هوشنگ ابتهاج از ساعت ۸ صبح 
جمعه با حضور گستره جمعی از اهالی فرهنگ و طرفداران 

وی در مقابل تالار وحدت برگزار شد.
به گزارش ایرنا، پیشــتر گفته شــده بود سایه جمعه در 
رشــت خاکســپاری خواهد شــد. اما یلدا ابتهاج از تعویق 
خاکســپاری به مدت یک روز خبر داد. بنابراین سایه صبح 

شنبه در باغ محتشم  رشت به خاک سپرده می شود.
محمدرضا شــفیعی کدکنی، بهمن فرمــان آرا، ابراهیم 
اســماعیلی اراضی، محمدعلی مودب، ســهیل محمودی، 
ســیدمحمدعلی ابطحی، اسماعیل آذر ، علی دهباشی و...از 

چهره های حاضر در مراسم بودند.
یلدا ابتهاج، دختر ســایه که آغازگر این مراســم بود با 
بیان این که سایه بالاخره به سرزمین خودش بازگشت و با 
هفت هزار سالگان سر به سر شد گفت: برگرداندن سایه کار 
دشواری بود، اما به هر حال با همکاری عده زیادی از دوستان 
بویژه عزیزان مســئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 

همچنین سفارت ایران در آلمان این اتفاق رخ داد.
وی افزود: من و کیوان و کاوه ابتهاج توانستیم مشکل را 
حل کنیم و امروز سایه اینجا در وطن است و با مشایعت شما 
به زادگاهش می رود و آنجا به خاک سپرده می شود. به دلیل 
دوری مســافت و... خاکسپاری در باغ محتشم رشت به فردا 

یعنی شنبه پنجم شهریور ۱۴۰۱ موکول شده است.
می گفت می خواهم به رشت برگردم

ابتهاج  با تاکید بر این که شاعر با شعرش در این سرزمین 
ماندگار می شــود اظهار داشت: خوب و بد هر آدمی پس از 
آیین خاکسپاری اش پاک می شود. پدرم مرد شریفی بود و تا 
آخرین نفســش در بیمارستانی در غربت به یاد غم و شادی 
مردم ایران بود. او هیچ پیامی را جز با شــعرش برای مردم 

ایران نگفته اســت. او هویت ما را در شعر حفظ کرد و امروز 
همه ما وارث گفته ها و اشــعارش هستیم. ما باید در شعر او 
تامل کنیم و متوجه شویم که سایه با این ابیات می خواسته 

چه به ما بگوید؟
وی دغدغه همیشگی ســایه را پاسداشت حرمت وطن 
دانســت و تاکید کرد: او دوســت داشــت همــه ما هم به 
گذشتگان نگاه کنیم و هم آیندگان را پاس بداریم. در آخرین 
لحظات زندگی اش می گفت می خواهم به رشت برگردم چون 
به آنجا تعلق دارم و می دانم که هرکسی را که به صمیمیت 

با مردم صحبت کند، آنها او را می پذیرند.
وی با اشاره به اینکه سایه ســختی های زیادی را از سر 
گذراند توضیح داد: ســایه سختی بسیار کشید، اما هیچگاه 
تلخ نشــد و امید را به خود و مــا بازگرداند. من بعد از چند 
روزی به آلمان بازمی گردم و نمی توانم هر روز سر مزار بروم. 
امیدوارم شما مردم ایران در هر جای کشور که هستید او را 
تنها نگذارید و به مزارش در باغ محتشم که امیدوارم آبرومند 

باشد، بروید و او را همیشه با خواندن اشعارش یاد کنید.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، پس از برپایی مراســم 
وداع در تــالار وحدت، پیکر مرحوم ابتهــاج با بدرقه اهالی 
فرهنگ و ادب برای تدفین و خاکســپاری رهســپار استان 

گیلان شده و در زادگاهش آرام خواهد گرفت.
طبق هماهنگی های به عمل آمده مقرر شــده اســت تا 
علاوه بر برنامه ریزی برای انجام وداع باشکوه با پیکر استاد، 
ویژه برنامه های تکریم و تجلیل از زنده یاد امیر هوشــنگ 
ابتهاج)سایه( از طریق انجمن مفاخر و آثار ملی در روزهای 

آینده برگزار شود.
»سایه« سرمایه ملی است

 احمد جلالی، نماینده و سفیر پیشین ایران در یونسکو 

که ســال ها سابقه دوستی با سایه دارد سخنرانی بعدی این 
مراسم بود.

وی با بیان این که شــعر ســایه در جهان زبان فارسی 
شناخته شده اســت اظهار داشت: این شهرت بسیار وسیع 
تر از مرزهای جغرافیایی ایران است. سایه یک سرمایه ملی 
است که به سلســله ادبیات فارسی پیوست و پریشانی این 
سلســله را آخر نیست. من سال های نماینده فرهنگی ایران 
در کشــورهای دنیا بودم و می دانم که گنجینه زبان فارسی 

چه ثروتی برای این ملت است.
جلالی با اشاره به این نکته که در چند روز آخر زندگانی 
ســایه در کلن همراهش بوده گفت: تا زمانی که فرسودگی 
بــدن اجازه می داد در آن حالت بیمــاری ای که به رفتن او 
انجامید، همچنان می شد سرحالش آورد و برق را به چشمان 
بیمارش انداخت. من  می دانســتم که اکر برای سایه شعر 

بخوانیم، جان می گیرد.
جلالی افزود: ســایه در نهــم اوت فوت کرد و من پنجم 
اوت بــه نزدش رفتم و وقایع را نوشــتم. بــه همراه یلدا به 
ســراغش رفتیم. خواب بود اما یلدا بیــدارش کرد و بعد از 
ابراز محبت من شروع به حرف زدن کردم که سایه جان این 
غزل را یادت هســت؟ در حین خواندن غزلی بودم که دیدم 

چشمانش شروع به درخشیدن کرد.
این استاد فلســفه و در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به این نکته رگ خواب سایه صحبت از ظرافت های 
زبان فارســی بود، گفت: اگر صد سال شعر فارسی را غربال 
کنیم تا به دانه درشت ها برسیم قطعا سایه بین دو سه دانه 
درشت اصلی قرار دارد. بسیاری از غزل های سایه سرودن شان 
گاه بین دو تا چهار ســال طول می کشید. چیزی به ذهنش 
می رسید و بیتی می گفت و در اندیشه او آن بیت وسط یک 

غزل می شد. وی ادامه داد: غزل آینه در آینه مطلعش مژده 
بده مژده بده یار پســندید مرا اســت. اما سایه با این مطلع 

شروع نکرده است.
اگر یک مجمع بی طرف بیایند و ۱۰ نفر ادیب برجسته 
جهان را نام ببرند، قطعا پنج نفر از آنها ایرانی هستند و این 
به دلیل آن است که ایرانیان شعر را زندگی می کنند. سایه 
شخصا به من گفت من این مردم را نمی شناسم ولی آنها با 
شــعر من زندگی می کنند و سرمایه من این مردم هستند. 
یکبار همراه با دکتر شفیعی به شاهرود آمده بودند و جالب 
اینجا بود که بچه های دبیرســتانی او را در خیابان دیدند و 

شناختند و نزدش رفتند و شعر خواندند.
به گزارش ایرنا،  در این مراســم خوانش ابتهاج از شــعر 
»ارغوان« برای حاضران پخش شــد که با زمزمه و گاه گریه 
حاضران همراه بود. پیش از آغاز مراسم در تالار وحدت، پیکر 
ابتهاج به خانه ارغوان رفتــه تا او برای آخرین بار با درخت 

ارغوان محبوبش وداع گوید.
این استاد برجسته اواخر تیر به دلیل نارسایی کلیوی در 
بیمارســتانی در شهر کلن آلمان بستری و تحت درمان بود 

و ۱9 مرداد در سن 9۴ سالگی در همان شهر درگذشت.
امیرهوشنگ ابتهاج شاعر و پژوهشگر ایرانی متخلص به 
»سایه« ششم اسفند ۱۳۰۶ در رشت به دنیا آمد، نخستین 

اثرش به نام نخستین نغمه ها را سال ۱۳۲۵ منتشر کرد.
از آثار دیگر او می توان به تصنیف سپیده )ایران ای سرای 
امید( اشاره کرد. سراب، ســیاه مشق، شبگیر، زمین، چند 
برگ از یلدا، تا صبح شب یلدا و بانگ نی از دیگر آثار ابتهاج 

است.
وی همچنیــن در رادیــو )برنامه گل هــا( کار می کرد و 

پایه گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود.

ناگفته های کارگردان »برادارن لیلا« درباره فیلمشوداع با پیکر »سایه« همراه با زمزمه شعر »ارغوان«
»بــرادران  فیلم  کارگــردان 
لیــلا« ضمن اشــاره به این 
شــخصیت های  داستان  که 
فیلمش فــوق العاده تراژیک 
هســتند گفــت: بخشــی از 
این فیلــم ادای احتــرام به 
ســاخته  »پدرخوانده«  فیلم 
فــورد کاپولا«  »فرانســیس 
ایســنا،  گــزارش  اســت.به 
همزمــان بــا آغــاز اکــران 
لیلا«  »برادران  فیلم  عمومی 
در فرانسه، ســعید روستایی 
نویســنده و کارگــردان این 
فیلم گفتگویــی درباره زوای 

مختلف این فیلم با نشــریه ســینمایی »c›est quoi le cinéma« انجام 
داده است.  

»برادران لیلا« به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی نخستین نمایش 
جهانی خود را در بخش مسابقه جشنواره کن امسال تجربه کرد و در نهایت 
جایزه بهترین فیلم بخش اصلی این رویداد را از نگاه هیات داوران فدراسیون 

بین المللی منتقدان فیلم )فیپرشی( کسب کرد.
 کمپانی »وایلــد بانچ« که حق پخش فیلم »برادران لیلا« را بر عهده دارد، 
این فیلم دو ساعت و چهل پنج دقیقه ای را از ۲۴ آگوست )دوم شهریور( در 

سینماهای فرانسه اکران می کند.
 Leila et چرا اســم فیلم »لیلا و برادرانش« است )عنوان فیلم به فرانسوی

ses frères است( نه »لیلا و پدرش«؟
ســعید روستایی: این فیلم به فارســی »برادران لیلا« نام دارد. پدر در این 
فیلم بیش از هر چیز یک مانع اســت و  این برادران او هســتند که لیلا به 
طور خاص به آنها اهمیت می دهد. اما به نظر من شــخصیت اصلی، خانواده 

و هسته خانواده است و سوژه فیلم پیداکردن کار است.

به نظر من چشــمگیرترین سکانس فیلم سکانس عروسی است که 
مانند یک جشن شروع می شــود و تقریباً مانند یک اعدام در ملاء 
عام به پایان می رســد. در مورد تولید و توسعه این صحنه برایمان 

بگویید؟
»خنده دار اســت، یکی از دوستان پس از دیدن این صحنه به من گفت که 
این صحنه او را عصبانی کرده اســت و اگر برادران به عروســی می آمدند و 
کســانی را که با آنها درگیری دارند را می کشتند، برایش دردناک بود و اگر  

فیلم همانجا تمام می شد تماشاگران احساس خوبی می کردند. 
من پاسخ دادم که بله بیننده احساس خوبی خواهد داشت اما دیگر منطقی 
در داســتان من وجود نخواهد داشــت و در این صورت این سکانس نه در 
ابتدا و نه در پایان فیلم نقشی ندارد، پیوستگی داستان است که ادامه فیلم 

را توجیه می کند. 
در ایران تعبیری هســت که می گوید اگر می خواهی یک نفر را زمین بزنی 
باید از ارتفاع زیاد این کار را انجام دهی تا صدای شکســتن اســتخوانش را 

متوجه شود.
ایده واقعاً این بود که ســقوط این شــخصیت به جهنم ناگهانی را ببینیم و 
درست اســت که همه چیز در این ازدواج دروغ است و فقط ظاهر هستند، 

اما باید تهی بودن این مراسم را نشان می دادیم.
»براران لیلا« و »متری شیش و نیم« جنبه بسیار شکسپیرانه دارند، 

نسبت شما با تئاتر شکسپیر چیست؟
نمایشــنامه های زیادی از شکسپیر و دیگران خوانده ام، اما چیزی که باعث 
می شــود در این فیلم به آن  فکر کنید تراژدی است. داستان شخصیت های 

من فوق العاده تراژیک است.
این فیلم بازتاب زندگی مردم ایران اســت که با تورم درگیر هستند. فاجعه 
این است که طبقه متوسط در حال از بین رفتن است، فقرا فقیرتر می شوند 

و درصد بسیار کمی از جمعیت بسیار ثروتمند می شود.
به نظرم رسید که روابط میان خواهر و برادرها مشابهتی با برادران و 
خواهران فیلم »پدرخوانده« ساخته »کاپولا« دارد. آیا به موضوع در 

هنگام نوشتن فیلمنامه فکر کرده اید؟
من عاشق »پدرخوانده« هستم و یکی از فیلم های مورد علاقه من است، اما 
درباره روابط خواهر و برادر به آن فکر نکرده بودم. از طرفی سکانســی دارم 
که مستقیماً به پایان قســمت نخست »پدرخوانده« اشاره دارد. این صحنه 
تغییر لباس از ســیاه به سفید اســت و من واقعاً سعی کردم در تدوین، در 
صحنه پردازی، اشاره روشــنی برای ادای احترام به شاهکار »کاپولا« داشته 

باشم.
فیلمبرداری این فیلم کجا انجام شده اشت؟ خانه قدیمی در فیلم، 

استودیو بود؟
»در واقع دو خانه کوچک بود که در یک محله فقیرنشــین در جنوب تهران 
پیدا کرده بودیم و ســعی کردیم این دو را با هم ترکیب کنیم تا یک خانه 
بســازیم، یک لوکیشن فیلمبرداری 9۰ متری. بنابراین در واقع نحوه کار ما 
روی صحنه، با تمام نورها و غیره، ممکن است شبیه یک استودیو باشد، اما 

این یک لوکیشن واقعی است. 
ما تغییرات زیادی ایجاد کردیم، حتی ســتون هایی را خریدیم تا آن طور که 

می خواهیم فضا را ایجاد کنیم.
 اکنــون پس از پایــان فیلمبرداری، مالــکان محل را برای ســاختن یک 

ساختمان 7 طبقه تخریب کرده اند.
 از خشــونت و عصبیت شــخصیت لیلا و قاچاقچی در فیلم بسیار 
متاثر شدم، این شــخصیت ها برای من نقطه مشترکی دارند که در 
واقع مبارزه با سرنوشتی است که برخلاف خواسته آنها پیش رفته 
است. شما هم مثل این شخصیت ها سینما را مثل مبارزه می دانید؟

سینما برای من زندگی است و زندگی نیز در نهایت یک مبارزه است. کسی 
را نمی شناســم که از داشــته های خود کاملًا راضی باشد. همه می خواهند 

اوضاع بهتر شود.
در فیلم »متری شــیش و نیم«، دو بازیگــر اصلی نقش یک پلیس 
و یک قاچاقچی مــواد مخدر را بازی کردنــد. در این فیلم آنها با 
هم برادر هســتند که با حفظ تنش، پویایی کامــلًا متفاوتی بین 
دیالوگ های دیده می شود. آیا این چیزی است که می خواستید بعد 

از فیلم قبلی تان با آنها بر این روال کار کنید؟
در زمان نوشــتن به بازیگــران فکر می کنم و این به خاطــر بازی در فیلم 
قبلی من نیســت که آنهــا را بکار بگیرم، حتی اگر بــا نوید و پیمان خیلی 
دوست باشیم. با این وجود، بازیگران واقعاً در هنگام نوشتن در ناخودآگاهم 

خودشان را به من تحمیل می کنند. 
در چند ســکانس خانواده را در حال تماشای تلویزیون می بینیم، 
به خصوص شــبکه های خبری که دونالد ترامپ را نشــان می دهد 
و همچنین آنها را در حال تماشــای مســابقات کشتی کج زیادی 

می بینیم. در مورد تأثیر فرهنگ آمریکا در ایران برایمان بگویید؟
تــا آنجا که به فرهنگ آمریکایی مربوط می شــود، مــن جایی در جهان را 

نمی شناسم که تأثیری نگرفته باشد. 
در طرف مقابل آنچه مهم اســت این است که ما شــاهد تقابل بین خیر و 
شــر هستیم، آیا آنچه که آنها تماشا می کنند واقعاً اتفاق می افتد، آیا صحنه 

سازی است؟ 
این یک لایت موتیف )الگوی تکرار شــونده( است که در طول فیلم خواهیم 
دیــد، آیا واقعاً این پــدر تمام پول خود را صرف خریــد هدایایی برای این 

عروسی می کند؟
همینطور آیا این مراســم یک صحنه ســازی پنهان نیســت؟ بنابراین این 
واقعیت که آنها کشتی کج را تماشا می کنند به نوعی نماد همه اینها است.

گفتوگو

رویا نونهالی بازیگر و همسر رامین حیدری 
فاروقی )مستندساز و تهیه کننده( گفت: امروز 
برای ادای مهر به ســه دهــه فعالیت کیفی او 
گرد هم آمدیم. »رامین« شــریک درجه یک 
و همسفر خوبی است و برای من هیجان انگیز 
اســت که در این سال ها، شاهد تلاش او بودم. 
رامیــن حیدری فاروقی نشــان خورشــید را 

گرانمایه می کند.
به گزارش ایســنا، این هنرمند که شامگاه 
۳ شــهریور ماه در موزه ســینما برای مراسم 
اهدای »نشان خورشید« حاضر شده بود، گفت: 
رامین به خاطر نظامی بودن پدرش، در کودکی 
اغلب در ســفر بوده و نظم را از پدرش آموخته 
و معلمش مادرش بوده اســت. در ۱۳۶۸ وارد 
دانشگاه شد و با رتبه نخست، رشته کارگردانی 
را تمام کــرد و ادامه تحصیــل داد. او در این 
میان کارگردانی و تهیه کنندگی مستند انجام 
می داد و همیشــه دنبال شعر، خیال و سند در 

مستندسازی بود. 
وی با بیان اینکه زبان و بیان رامین حیدری 
فاروقی شاعرانه اســت و سفرنامه تصویری در 
جســتجوی رازهای زیبایی می ســاخت، بیان 
داشت: او کار فیلمسازی را با کلیپ نوایی شروع 
کرد، از بانیان تولید آن در ایران شــد و آن زن 
آینده دار بافنــده در کلیپ »نوایی«، من بودم. 
رامین درباره گویش و زبــان و بیان، پژوهش 
را ادامه داد و مســتندی به نــام »گره« درباره 
زیبایی شناسی فرش و معماری و شهر ساخت و 
در سال 79 راهی آفریقا شد و مستندی در ۵۲ 
قسمت ساخت و من همسفر این سفر جادویی 
با او بودم. بعد از آن به چین و شهرهای مختلف 
ایران سفر کرد و مســتندهای زیادی ساخت. 
همچنین جایزه مســتند بلنــد تلویزیونی را 
گرفت، نخستین رییس منتخب آکادمی خانه 
ســینما شد و امروز برای ادای مهر به سه دهه 
فعالیت کیفی او گرد هم آمدیم. رامین شریک 
درجه یک و همســفر خوبی است و برای من 
هیجان انگیز اســت که در این ســال ها شاهد 
تــلاش او بودم. رامین حیدری فاروقی نشــان 

خورشید را گرانمایه می کند.
در بخش دیگــری از گزارش روابط عمومی 
موزه ســینما آمده اســت: دومین دوره اهدای 

نشــان عالی خورشــید با حضور سینماگران ، 
مستندســازان و با اجرای منصور ضابطیان در 

سالن فردوس موزه سینما برگزار شد. 
در ابتدای این مراســم منصــور ضابطیان 
که اجرای مراســم را برعهده داشــت، گفت: 
رامین حیــدری فاروقی یکی از تهیه کنندگان 
و مستندســازان ارزشــمند ســینما است که 
سالهاســت از مســتندهایی که او ساخته یاد 
می گیریــم و لــذت می بریم و امــروز در این 
مراســم فرصت را مغتنم می شماریم که آثار او 

را یادآوری کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: »نشــان خورشید« 
نخســتین بار اســفند ۱۳99 اهدا شــد و در 
جریان طراحی و برنامه ریزی این نشان بودیم 
و می دیدم اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی 
چقدر زحمت کشــیدند تا این نشان شناخته 
شود و خوشــبختانه بعد از دو سال این اتفاق 

افتاد. 
در ادامــه علیرضا حســینی رییس هیأت 
تهیه کنندگان مســتند  انجمن صنفی  مدیره 
افزود:  نشــان عالی خورشید را چند سال قبل 
در انجمــن تهیه کنندگان طراحــی کردیم و 
خود رامیــن حیدری فاروقی برای این موضوع 
مهم بــا ما همفکــری کرد. این نشــان برای 
تهیه کننده ای که در زمینه سینمای مستند و 
ترویج آن فعالیت خوبی داشــته باشد در نظر 
گرفته شــد و هر سال به یک نفر اهدا می شود 
که ســال گذشته به مرتضی رزاق کریمی اهدا 
شد و امسال با تصمیم هیأت امنای نشان عالی 
خورشــید از میان ســه نفر از کاندیدا، رامین 
حیدری فاروقی انتخاب شــد و خوشــحالیم 

امسال این نشان به او اهدا می شود. 
وی افــزود:  رامین حیدری را از ۳۵ ســال 
پیــش و از زمان دانشــجویی می شناســم و 
خاطرات خوبی از زمان برگزاری جشنواره فیلم 
فجر و تماشای آثار تارکوفسکی و ایستادن در 
صف های طولانی به همراه او دارم. خوشــحالم 
در ســال های اخیر در انجمن مستندسازان در 
خدمت ایشان هســتم و آرزو می کنم سالیان 
سال سایه اش بالای سر سینمای مستند ایران 

باشد. 
پس از آن کلیپی از نخستین مراسم اهدای 

نشان خورشید در موزه سینما به نمایش درآمد.
تهیه کننده خلاق، مصداق رامین 

حیدری فاروقی است
در بخــش دیگری از این مراســم، مرتضی 
رزاق کریمی رئیس هیأت امنای نشــان عالی 
خورشید گفت:  افتخار بزرگی است که در این 
جمع حضور دارم. در دهه ســوم تأسیس این 
انجمن هستیم و در این جمع کسانی هستند 
که بیشــر از من زحمت کشــیدند. اوایل دهه 
هفتاد بحث تأســیس انجمن مستندسازان را 
داشتیم و نیمه دوم دهه 7۰ جمعی از بزرگان 
ســینمای ایرانی جمع شــدند و انجمن شکل 
گرفت. همان زمان مباحثی درباره نگاه حرفه ای 
و صنعتی شــدن این نوع سینما و لزوم احداث 
این انجمن حس می شد و از همان ابتدا کیفیت 

از اهداف انجمن بود. 
وی ادامه داد: ارتقای ســینمای مستند از 
اهداف اصلی تشکیل این انجمن بود و در ادامه 
موضوع تهیه کنندگی به شکل جدی دنبال شد 
و ســوال اصلی این بود که وظیفه تهیه کننده، 
مدیریت پروژه اســت و یــا مدیریت کیفیت 
پروژه؟! اغلب کســانی که به نشــان خورشید 
توجه کردند، کسانی بودند که همین مباحث 
را در دوره های مختلف مد نظر داشتند.از نظر 
مــن مصادیق تهیه کننده خــلاق خود رامین 
حیدری فاروقی است که به دوستی با او افتخار 
می کنم و احساس می کنم از معاشرت با ایشان 

به کیفیت خودم افزوده شده است.
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما 
)این روزها حواشی مجمع عمومی خانه سینما، 
این تشکل صنفی ومدیریت آن را در صدر اخبار 
ســینمایی قرار داده اســت.( از دیگر مهمانان 
مراســم نیز گفت: در روزگاری که مطاع اقبال 
به دینار هیجان در گوشه و کنار شهر به حراج 
می رود، وجود کسانی که همچنان به اخلاق، به 
سرزمین، هنر و هنرمندی باورمندند، غنیمت 

است. 
وی افزود: رامین نماد کسی است که عاقلانه 
به عاطفــه حرمت می گذارد و هیــچ کدام را 
فدای دیگری نمی کند. کســانی که می توانند 
در تناســب خرد و احســاس، فضا را متعادل 
کنند، غنیمت هستند و رامین یکی از آنهاست. 

البته ممکن اســت بپرسیم در این فضا، نشان 
خورشــید به چه کار آید؟ و گاهی دل های ما 
به سمتی می رود که از خود بپرسیم برای چه 
هستیم؟ اگر با رامین حیدری فاروقی معاشرت 
کنیم، دلایل این سوالات را درک می کنیم و در 

کنار او بودن غینمت است.
مدیرعامل خانه ســینما ادامــه داد: رامین 
مــی دود نه برای اینکه جلو برود، بلکه برای در 
جای خود ماندن، می دود. این جنس از آدم ها 
نشــان خورشــید را گرانمایه می کنند و فکر 
می کنم رامین از آن دســته افراد است. افرادی 
که تصور می کنند، می شود ادبیات ، فرهنگ و 
هنــر را در چهارراهی به حراج بگذارند اما باید 
یوسفی باشد که در این بازار خریداران به عشق 

او بیایند و رامین یکی از یوسفان است.
داشتن جهان بینی خود

یک امتیاز است
همچنین محمدرضا اصلانی از مستندسازان 
پیشکسوت نیز که در این مراسم حضور داشت، 
گفــت: رامین حیــدری فاروقــی در دهه 7۰ 
دانشــجوی مودب و خجولی من بود، اوایل او 
را نمی شناختم، افراد خجول معمولا با یک تشر 
کنار می روند اما او همه تشرها را تحمل کرد و 

برایش سازنده بود. 
رامین پشــت صحنه را در جلوی صحنه به 
نحو درستی جبران کرد و این خود نشان خرد 
است. باید گفت که این نه فقط جای خوشحالی 
و جای خوشــبختی و جای الگوپــردازی نیز 

هست.
وی ادامــه داد: داشــتن جهان بینــی خود 
یک امتیاز اســت و کمتر کسی را می شناسم 
که مانند حیدری فاروقــی این جهان بینی را 

داشته باشــند. در جهان امروز، جهان بینی کم 
داریم و همین موضوع جامعه امروز ما را دچار 
اغتشاش کرده و جامعه ای که جهان بینی ندارد، 
خودبســندگی برایش عقب گرد اســت و این 
خطری برای جامعه محســوب می شود. برای 
رامین احترام خاص قائلم و جدا از محبتی که 
نســبت به او دارم، انتخــاب او برای اعطاء این 

نشان، نشان دهنده ارزش او است.
پس از آن مســتندی کوتــاه درباره رامین 
حیــدری فاروقی بــه کارگردانی امیرخســرو 

شاهوردی نمایش داده شد.
پس از نمایش مستند، منصور ضابطیان متن 
لوح اهدایی به رامین حیدری فاروقی را خواند 
و از محمدعلی نجفی، ســیدمحمد بهشــتی، 
، محمد حمیدی مقدم  منوچهر شاهســواری 
، مرتضی رزاق کریمــی، رویا نونهالی و علیرضا 
حســینی  دعوت کرد تا به روی سن بیایند و 
نشــان عالی خورشید و لوح یادبود را به رامین 

حیدری فاروقی اهدا کنند.
خانواده محل تحقق اعتماد 

متقابل است
رامین حیــدری فاروقی نیز پس از دریافت 
نشان عالی گفت: من دل نازک هستم و بغُضم 
می گیرد و هر موقع بغُض می کنم، خوشــحال 
می شوم و می گویم چه عالی که هنوز زنده ام! و 

نیاید آن روزی که بغُضمان نگیرد.
من خوشــبختم و دلایل این خوشــبختی 
سیاهه طولانی دارد و بزرگ ترین دلیل آن، مادر 
و پدرم هستند.  من خوشبختم چون معتقدم 
خوشــبختبی مبتنی بر تجربه خانواده است و 
خانوده من روز به روز بزرگ تر شد چراکه معلم 

خوب و استاد گرانقدری داشتم.

رویا نونهالی در مراسم اهدای نشان خورشید در موزه سینما:

»رامین« شریک درجه یک و همسفر خوبی است


